
ــر، شــاخصه‌های  ــل و دلب ــوی دلی ــی، حشــمت منصــوری، مثن ــات کــردی جنوب ــدی: ادبی ــدیواژگان کلی واژگان کلی
رمانتیسم. 
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چکیدهچکیده
در اواخــر قــرن هجــده و اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی در ادبیــات اروپــا، مکتبــی به نام رمانتیســم بــه وجود 
آمــد کــه واکنشــی بــود در مقابــل مشــرب کلاسیســیزم کــه بر عقــل و منطــق تأکید داشــت. اســاسِ فکری 
ایــن نهضــت، توجــه بــه زشــتی‌ها و زیبایی‌هــای فطــری انسان‌هاســت. مهمتریــن مضامیــن ایــن مکتــب 
عبارتنــد از: بازگشــت بــه طبیعــت، آزادی، مخالفــت بــا خرد، گریز و ســیاحت و کشــف و شــهود. یکی از 
بهتریــن نمونه‌هــای شــعر و ادبیــات کــوردی جنوبــی، کــه مؤلفه‌هــای رمانتیســم در آن وجــود دارد، مثنوی 
»دلبــر« از حشــمت منصــوری اســت. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی - تحلیلــی، مثنــوی دلبــر را واکاوی 
کــرده و مهمتریــن مفاهیــم رمانتیســم را در آن نشــان داده اســت. نتایــج پژوهــش، بیانگــر آن اســت کــه 
منصــوری بــر ایــن عقیــده بــوده اســت کــه از طریــق دل و شــهود، بهتــر می‌تــوان بــه انتقــال مفاهیــم کمک 
کــرد. گریــز و ســیاحت و کشــف و شــهود نیــز بــا آرایــه‌ای از اندیشــه و تصاویــر زیبــای حســی، از جملــه 

مــواردی هســتند کــه بــه مثنــوی دلبر، کیفیتــی رمانتیــک بخشــیده‌اند.

11. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران )نویسندۀ مسئول(  . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران )نویسندۀ مسئول(  
11. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران 
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مقدمهمقدمه

ادبیــات در هــر جامعــه‌ای، منبعــث از مجموعــه آداب و رســوم و باورهــای مــردم آن جامعــه اســت و بــه 
دورانــی بــاز می‌گــردد کــه نوشــتن آغــاز شــد و بشــر توانســت مکنونــات قلبــی خــود را بــه تصویــر 
بکشــد و بــه نــگارش درآورد. ادبیــات در هــر برهــه‌ای، یــک دورۀ گــذار را طــی کــرده و آثــاری را بــر 
جــای گذاشــته اســت. اکثــر ادبــا آغــاز ادبیــات را بــه روم و یونــان باســتان می‌رســانند. عصــر طلایــی 
ادبیــات مربــوط بــه قــرون هجــده و نــوزده میــادی اســت کــه مکتب‌هــای ادبــی بــه وجــود آمدنــد. 
ــا  ــه ت ــداری، اخــاق و عقــل دارد ک ــگ باســتانی، دین‌م ــه فرهن ــق خاصــی ب »مکتــب کلاســیک، تعل
ــور  ــا باعــث ظه ــن مســئله بعده ــد و همی ــال را ســد می‌کن ــروز احســاس و خی ــادی راه ب ــدازۀ زی ان

ــک می‌شــود« )نقشــبندی، 1387: 10(. ــب رمانتی مکت

رمانتیســم، ریشــه و اســاس کلاسیســیزم را در هــم شکســت و بــه جــای عقــل و منطــق، عاطفــه، 
احســاس و تخیــل را بنیــاد نهــاد. »ارواح خســته از فلســفۀ خشــک مادی‌گرایانــۀ قــرن هجدهــم، علیــه 
همــۀ چیزهــای خشــک و دانشــگاهی قیــام کــرد« )پارکــر، 1918: 309(. »رمانتیســم تنهــا یــک مکتــب 
ادبــی نیســت؛ بلکــه یــک فلســفۀ سیاســی - اجتماعــی نیــز هســت کــه ادبیــات را از انحصــار درباریــان 
ــه و  ــات صوفیان ــن ســبک همــان نقشــی را دارد کــه ادبی ــرار داد. ای ــار مــردم ق ــرون آورد و در اختی بی
عرفانــی داشــته اســت؛ درواقــع نوعــی ادبیــات تــوده و مردمی اســت« )رضایــی جمکرانــی، 1392: 313( 
ــال  ــه از اعم ــده و برگرفت ــی آموزن ــن نتیجــۀ اخلاق ــدون در نظــر گرفت ــا را ب ــه زشــتی‌ها و زیبایی‌ه ک
و آثــار افــراد و بــدون توجــه بــه عقــل و منطــق بــه تصویــر کشــید. »رمانتیســم بیــان کســی اســت کــه 
جلــوی یــک منظــره توقــف می‌کنــد و آن را نســبتاً جامع‌تــر تعریــف می‌نمایــد« )شــهریار، 1385: 53(. 
یکــی از آثــاری کــه حضــور مؤلفه‌هــای رمانتیســم در آن چشــمگیر اســت و نگارنــدگان، آن را مناســبِ 
بررســی می‌داننــد، منظومــۀ »دلبــر« حشــمت منصــوری اســت کــه پژوهــش حاضــر بــه آن می‌پــردازد.

مبانی نظریمبانی نظری

11. تعریف رمانتیسم. تعریف رمانتیسم

اصطــاح رمانتیســم برگرفتــه از کلمــۀ Romance اســت. ایــن کلمــه در قــرون وســطی بــه زبان‌هــای 
ــد.  ــاق می‌ش ــود، اط ــداول ب ــا مت ــف اروپ ــورهای مختل ــه در کش ــن، ک ــان لاتی ــتق از زب ــی مش محل
»رمانتیســم قواعــد و قوالــب کهــن را یکســره در هــم شکســت و بــه جــای عقــل و منطــق، اســاس و 
هنــر خویــش را بــر احســاس و تخیــل و عشــق پایه‌گــذاری کــرد« )نقشــبندی، 1387: 8(. ایــن جریــان 
ادبــی بــر آزادی از قوانیــن و محدودیت‌هــای ســنتی تأکیــد می‌کــرد و نگرشــی برخــاف روش‌هــا و 
قوانیــن قدیمــی ادبــی داشــت. »چگونــه در آثــار خــود، مثــال را بــه واقعیــت تبدیــل نماینــد و چگونــه 
امــر درونــی و انتزاعــی را بــه وســیلة امــر بیرونــی و انضمامــی بیــان کننــد« )فورســت، 1395: 81-80(. 

ــن ترجمــه  ــان لاتی ــا از زب ــن، نوشــته ی ــی مشــتق از لاتی ــه زبان‌هــای محل ــه ب ــه داســتان‌هایی ک ب
ــودۀ  ــات ت ــا ادبی ــی ی ــات مل ــی ادبی ــه معن ــن کلمــه ب ــی، ای ــه طــور کل ــد؛ ب ــس می‌گفتن می‌شــد، رمان
مــردم بــه کار می-رفــت« )میرصادقــی، 1368: 291(. رمانتیســم، مرزهــای کلاسیســیزم را در هــم کوبیــد 
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و بنــای مکتــب خــود را پایه‌گــذاری کــرد؛ »درواقــع نهضتــي فلســفي و ادبــي اســت كــه در زمينــۀ ادب، 
بــه رجحــان احســاس و تخيــل بــه جــاي تعقــل تأيكــد دارد و منــادي آزادي مطلــق هنرمنــد از قيــود 
شــعري؛ از جملــه بندهــاي عروضــی اســت« )داد، 1382: 244(. در دنیــای ادبیــات نئوکالســیک، اتصــال 
نزدیکــی بیــن ادبیــات، قراردادهــای شــعر و گفتمــان علمــی و فلســفی در آن زمــان وجــود دارد؛ ادبیاتــی 
»ناماجراجــو، نامرمــوز؛ ولــی معتبــر و واقع‌بیــن« )ســکرتان، 1375: 79(. رمانتیســم، در پــی دگرگونــی 
اســاس فکــری مخاطــب بــود »تــا در يكفيــت احســاس و ذوق، ســليقۀ هنــري و شــكل تخيــل خــود، 

تغييراتــي ايجــاد نمايــد« )وان تیــژم، 1370: 58(. 

22. پیدایش رمانتیسم. پیدایش رمانتیسم

ــی ســنت و  ــی و نتیجــۀ رویاروی ــده‌ای اروپای ــی خــاص و تاریخــی آن، اساســاً پدی ــه معن رمانتیســم ب
ــر  ــۀ شــخصی در براب ــه تخیــل، ذهنیــت و تجرب ــوان آن را »گرایشــی عمــدی ب ــه اســت و می‌ت مدرنیت
خــرد تقلیــدی، واقعیت‌هــای ســطحی و عینــی و ضدیــت بــا اشــرافیت و ســرمایه‌داری در زمــان خــود« 
)تســلیمی، 1396: 113( دانســت. فرهنــگ و تمــدن اروپــا در ســیر تاریخــی خــود، از دورۀ رنســانس و 
روشــنگری می‌گــذرد و بــه وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی خاصــی می‌رســد. »ایــن وضعیــت تاریخــی 
ویــژه کــه انســانِ اروپایــی، در همــان عصــر و عمدتــاً در گــذر از عصــر کلاســیک بــه عصــر مــدرن، در 
اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی آن را طــی می‌کنــد، رمانتیســم نــام دارد« )جعفری 

جــزی، 1378: 1(.

واژۀ رمانتیــک در اوایــل پیدایــش، بیشــتر بیانگــر واکنــش عاطفی و پراحساســی بود کــه از طریق یک 
منظــره در انســان برانگیختــه می‌شــد و بعدهــا بــه معانــی‌ای همچــون: پــوچ، تفننــی و احســاس‌برانگیز 
در قالــب تخیــل؛ یعنــی ابهــام و بی‌شــکلی تغییــر یافــت. »کل جنبــش رمانتیســم، تلاشــی اســت بــرای 
تحمیــل الگویــی زیباشــناختی بــر واقعیــت و بیــان اینکــه همــه چیــز بایــد از قواعــد هنــر پیــروی کنــد« 
)برلیــن، 1391: 232(. »جنبــش رمانتیســم درواقــع واکنشــی بــود در برابــر نــگاه خشــک و ریاضی‌گونــۀ 
ــاری از  ــرف و ع ــل ص ــأ داوری را در عق ــه منش ــنگری ک ــی در دورۀ روش ــی و تجربه‌گرای عقل‌گرای
احســاس می‌دانســت« )اعرافــی، 1395: 69(. نویســندگان رمانتیــک، عقایــد خــود را بــرای خلــق یــک 
ــر  ــش، پرتوافشــانی ب ــارت اســت از آفرین ــه کارشــان عب ــد ک ــان آگاه بودن ــی می‌دانســتند. »آن ــر کاف اث
کلّ نفــس حســاس و آگاه انســان، مطلــع کــردن تخیــل انســان از واقعیــت فراســو یــا واقعیــت انــدرون 
اشــیای آشــنا و واداشــتن او بــه فهــم اینکــه صــرف خــرد ناکافــی اســت و آدمــی بــه کشــف و شــهودی 

ــده، 1373: 76(. ــاز دارد« )پاین ــه نی الهام‌گرفت

اهداف و ضرورت پژوهشاهداف و ضرورت پژوهش

ــد دارد؛  ــا طبیعــت و خودآگاهــی انســان تأکی ــاط ب ــه دســت آوردن احساســات و ارتب ــر ب رمانتیســم ب
ــر احساســات و  ــد ب ــت، تأکی ــته و طبیع ــه گذش ــرام ب ــر زیبایی‌شناســی، احت ــی نظی ــن ایده‌های همچنی

ــر می‌کشــد. ــه تصوی ــی را ب ــد اجتماع عواطــف و نق

صادق ملک‌حسینی - نادیا رحیمیصادق ملک‌حسینی - نادیا رحیمی
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امـروزه نیـز اهمیت مکتب رمانتیسـم و درک آن برای جامعـه، فراتر از دورۀ تاریخی خود اسـت؛ زیرا 
ایـن جریـان نـه تنها بـر ادبیات و هنر؛ بلکه بر اندیشـه و فرهنگ جهانی نیـز تأثیرگذار بوده اسـت؛ از این 
رو، پرداختـن بـه مکتـب رمانتیسـم بـه ما کمـک می‌کند تا ارتبـاط عمیق‌تری بـا خود، طبیعـت و دیگران 
برقـرار کنیـم و فرهنـگ و ارزش‌هـای آن را در زندگی خود به کار گیریم. هـدف از انجام پژوهش حاضر، 
دسـتیابی بـه مؤلفه‌هـای رمانتیسـم در مثنـوی »دلبـر« از حشـمت منصـوری به عنـوان یکی از آثار شـهیر 
ادبیـات کـردی جنوبـی اسـت که پیـش از این، از این منظـر، مورد پژوهـش و واکاوی قرار نگرفته اسـت 

و جـای خالـی چنین پژوهشـی، انجام آن را ضـروری می‌نمود. 

سؤالات پژوهشسؤالات پژوهش

شعر کردی، به‌ویژه در قالب مثنوی، چگونه می‌تواند در ردۀ شعر رمانتیک قرار گیرد؟

- کــدام یــک از مؤلفه‌هــای مکتــب رمانتیســم در منظومــۀ مــورد بحــث بــروز و ظهــور بیشــتری 
یافتــه اســت؟

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش

در ادامه، به بررسی پیشینه و پژوهش‌هایی که با موضوع این جستار مرتبط هستند، پرداخته می‌شود: 

بهــادری )1389( در مقالــۀ »ترنــم خیــال، جســتاری در شــعر و اندیشــۀ حشــمت منصــوری«، بــه 
تجزیــه و تحلیــل شــعر و اندیشــۀ ایــن شــاعر توانمنــد پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه 
شــاعر بــا طــرح مطالــب مختلــف در قالــب داســتان و بــا تکیــه بــر محــور خیــال، کــه از ویژگی‌هــای 

مکتــب رمانتیســم اســت، بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کــرده اســت. 

او )1394( در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان »بررســی جایــگاه زن در جامعــۀ ســنتی ایــام بــا نگاهــی 
بــه مثنــوی والیــه«، بــه بررســی منظومــۀ »والیــه« از کتــاب »به‌یــان ده ئاســوو )مجموعــۀ اشــعار حشــمت 
منصــوری(« پرداختــه اســت. ایــن منظومــه بــه مشــکلات زنــان در جامعــۀ ســنتی اشــاره دارد و در آن، 

یکــی از ویژگی‌هــای رمانتیســم، کــه برتــر شــمردن عواطــف انســانی اســت، برجســته شــده اســت.

همانطــور کــه ملاحظــه شــد، موضــوع پژوهــش حاضــر تاکنــون توســط پژوهشــگران دیگــر، مــورد 
پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت. 

روش تحقیقروش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع کمّــی اســت و بــه شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی انجــام شــده اســت و روش 
ــه‌ای اســت.  ــب آن، کتابخان گــردآوری مطال
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گذری بر زندگی حشمت منصوریگذری بر زندگی حشمت منصوری

ــن شــاعران ایلامــی  ــاش و از موفق‌تری ــان پرت ــل«، از فرهنگی ــه »دلی حشــمت منصــوری، متخلــص ب
ــوذان  ــزرگان و صاحب‌نف ــدری او از ب ــوادۀ پ ــد. خان ــد ش ــام متول ــال 1315 در ای ــه در س ــت ک اس
ایــن ســرزمین و تبــار مــادری‌اش از عالمــان بــزرگ کرمانشــاه بودنــد. تســلط او بــه زبــان و فرهنــگ 
عامــۀ ایــام، باعــث ایجــاد سلاســت و جزالــت در شــعر او شــده و نازک‌خیالــی بــه همــراه اســتفاده 
از مضامیــن نــاب و شــناخت مخاطــب، محبوبیــت او را در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه در پــی داشــته 
اســت. از او اشــعاری در قالــب غــزل، مســمط، دوبیتــی و مثنــوی بــه جــا مانــده اســت. »منصــوری قالب 
مثنــوی را بــرای بیــان حرف‌هــا و رنج‌هــا برگزیــده و بــا زبانــی نــرم و روان و ترکیــب و تلفیــق عاطفــه 
و احســاس بــه بیــان مســائل مختلــف، از قبیــلِ عشــق، اخــاق، زهــد، شــکوه و شــکایت، دلدادگــی، 

طبیعــت، توصیــف و ... پرداختــه« )منصــوری، 1390: 18( اســت. 

معرفی منظومۀ دلبرمعرفی منظومۀ دلبر

ــت،  ــا 2050 بی ــه ب ــت ک ــتایی اس ــن و روس ــی پاکدام ــام جوان ــق نافرج ــتان عش ــر، داس ــوی دلب مثن
ــله  ــوی را سلس ــن مثن ــد. ای ــمار می‌آی ــه ش ــوو« ب ــان ده ئاس ــۀ »به‌ی ــوی مجموع ــن مثن طولانی‌تری
ــی  ــی و چگونگ ــد. خوش‌آهنگ ــکیل می‌ده ــف تش ــه دور از تکل ــتوار و ب ــان اس ــا زب ــتان‌هایی ب داس
به‌کارگیــری واژگان و پرداختــن بــه موضــوع عشــق در محیــط کوچــک قومــی- قبیلــه‌ای ایــام در دهــۀ 
40 و 50، کــه کمتــر کســی توانایــی و جرئــت صحبــت کــردن از آن را داشــته، دامنــۀ نفــوذ و محبوبیــت 
ایــن مثنــوی را در میــان مــردم بیشــتر کــرده اســت. در مــورد وزن ایــن مثنــوی، نکتــۀ قابــل ذکــر ایــن 
اســت کــه شــاعر بــه تســاوی تعــداد هجاهــا بســنده کــرده و خــود را بــه افاعیــل عروضــی محــدود 
ننمــوده اســت. اغلــب مصراع‌هــای ایــن مثنــوی، 10 هجایــی هســتند؛ هرچنــد در مــواردی نیــز تعــداد 
هجاهــا بــه 14، 15 و بــه نــدرت بــه 16 می‌رســد. منصــوری بیشــتر بــر معنــی و مضمــون تأکیــد داشــته 

ــرده اســت. ــه کار ب ــح و ایهــام را ب ــی، بیشــتر اغــراق، تلمی و از آرایه‌هــای ادب

مهمترین ویژگی‌های مکتب رمانتیسم  مهمترین ویژگی‌های مکتب رمانتیسم  

رمانتیســم بــه عنــوان یــک جنبــش ادبــی، هنــری و فکــری، کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم در اروپــا شــکل 
ــش  ــن جنب ــد دارد. ای ــت و زیبایی‌شناســی تأکی ــر احساســات، احساســات شــخصی، طبیع ــت، ب گرف
بــه انقلابــی در ادبیــات و هنــر منجــر شــد و تأثیــرات آن تــا امــروز ادامــه دارد. رمانتیســم از ایده‌هــای 
انقلابــی و انســان‌محور اســتفاده می‌کنــد و بــه تمایــز انســان از دیگــر جانــداران تأکیــد دارد. از دیــدگاه 
ادبــی، اهمیــت بخشــی از رمانتیســم بــه خاطــر تأکیــد بــر نقــش عواطــف و احساســات اســت. ایــن 
جنبــش ادبــی بیشــتر بــه موضوعاتــی ماننــد عشــق، مــرگ، طبیعــت و زندگــی بــرای بشــر می‌پــردازد. 
هنرمنــدان رمانتیــک بــر زیبایی‌هایــی کــه در طبیعــت مشــاهده می‌شــود، تأکیــد دارنــد و از آنهــا بــرای 
الهــام گرفتــن اســتفاده می‌کننــد. جنبــش رمانتیســم در ادبیــات بــه عنــوان یــک جنبــش انتقــادی در برابر 
روش‌هــای کلاســیک و رســمی ادبیــات شــناخته شــده اســت. هنرمنــدان رمانتیــک تــاش می‌کردنــد 
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تــا از طریــق احساســات و عواطــف خــود، شــخصیت‌ها و محیط‌هــای خــود را بــه تصویــر بکشــند و 
خواننــده را بــه تجربــۀ یــک رونویســی شــخصی دعــوت کننــد. رمانتیســم بــه عنــوان یــک جنبــش ادبی 
مهــم، تأثیــر عمیقــی در ادبیــات جهــان بــه وجــود آورد. آثــار برجســتۀ ادبیــات رمانتیســم، ماننــد آثــار 
شــاعرانی چــون: ویلیــام وردزورث، جــان کیتــس و ســاموئل تیلــور کالریــج و نویســندگانی چــون: جین 
اســتن، ادگار آلــن پــو و مــری شــلی تأثیــر بزرگــی بــر ادبیــات جهــان گذاشــته‌اند. اهمیــت بخشــی از 
ــه عنــوان یــک حرکــت ادبــی و فرهنگــی، نشــان‌دهندۀ تأثیــر مســتقیم آن در  رمانتیســم در ادبیــات، ب
تغییــر الگوهــای ادبــی و انتقــال قــدرت ادبــی از روش‌هــای ســنتی و رســمی بــه احساســات و عواطــف 
شــخصی اســت. در کل، رمانتیســم تأثیــر بســزایی بــر ادبیــات، نقاشــی، موســیقی و ســایر حوزه‌هــای 
هنــری داشــته اســت و هنــوز هــم اثــرات آن در آثــار هنــری معاصــر قابــل مشــاهده اســت. در ادامــه بــه 

مهمتریــن شــاخصه‌های مکتــب رمانتیســم و بازتــاب آنهــا در مثنــوی دلبــر پرداختــه می‌شــود: 

11. بازگشت به طبیعت‌. بازگشت به طبیعت‌

قـرن هجدهـم مصادف شـد بـا توجه به عناصر و پدیده‌های طبیعی. شـاید یکی از دلایل ایـن امر، انقلاب 
صنعتی و رشـد شهرنشـینی باشـد. رشـد راه‌های مواصلاتی را نیز باید در نظر داشـت که امکان مسـافرت 
را بیشـتر می‌کـرد. در این دوره، جهانگردان مشـاهدات دقیـق خود را به صورت سـفرنامه ارائه می‌دادند و 
راه را بـرای توصیف‌کننـدگان بزرگ طبیعـت در عصر رمانتیک هموار می‌کردنـد. این طبیعت‌گرایی صرفاً 
یـک فـرار بـه دامن طبیعـت نبود. رمانتیک‌هـا طبیعت را بـا نگاه فردی خـود می‌نگریسـتند و به توصیف‌ 
چیزهایـی می‌پرداختنـد کـه آنهـا را می‌دیدنـد و حـس می‌کردنـد. »موضـوع اشـعار رمانتیک‌هـا، بیشـتر 
توصیـف طبیعـت بیرونـی و صحنه‌هایـی از آن همـراه با دسـتیابی بـه مفهومی تـازه و بیـان خودانگیختۀ 
احساسـات، عواطف و تجربیات شـخصی بود« )مدرسـی، 1390: 186(. حساسـیت خارق‌العاده و تخیل 
بی‌قیدوبنـد بـه آنـان ایـن امکان را داد کـه به طبیعت زنده و پویـا صرفاً از دید یک ناظـر عینی نظر نکنند؛ 
بلکـه بـه ادراکـی درونی از آن دسـت یابند. »تا زمانی که مردم شـعر می‌خوانند، آن را تشـخیص می‌دهند. 
شـعر احساسـات را برمی‌انگیـزد، بـرای مثـال، یکـی از نگرانی‌هـای افلاطـون این بـود که احساسـاتی را 

پـرورش می‌دهـد کـه باید مهار شـوند« )فیلیپ و دیگـران، 2022: 1(.

ــن  ــرواز دارد. ای ــی دورپ ــر و تخیل ــی بی‌نظی ــت، ذوق ــف طبیع ــز در وص ــیدی نی ــوری جمش منص
ویژگــی وی همچــون هنرمنــدان رمانتیــک و نتیجــۀ تجربه‌هــای حســی در طبیعــت اســت کــه در مثنوی 

دلبــر نیــز دیــده می‌شــود، مثــال:

قــه‌ده‌ر و  قــه‌زا  وه  دامــه  دث  ک  ــم وه هــه‌ده‌رم  ــؤا وه‌خــت خــوه‌م بط دی ئ
ته‌رانــه و  به‌طــت  و  زه‌مزه‌مــه  و  درانــهده‌م  قاپــی  ده‌م  وه  ؤه‌ســیم  تــا 
ئه‌زبــووه کفتــه‌ط  دثنــه‌واز  جــووهبــوو  نــام  ده  بخه‌طگــه‌م  وه‌ختــه‌ی 
ؤه‌طحــانئطشــتهام واز بــأ دثــم بــأ حه‌طــران عه‌تــر  ده  و  پینــه  بــوو  ده 
ســه‌وداط گل و گه‌یشت ده شار دامه سه‌ردأمــاط نیمــه‌روو ده مــاث دامــه ده‌ر
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ــأن وه داوانده پانــزه کأچــه و چــوار خــه‌ت خطاوان ــج گرت ــج و من ــه‌هر خن ش
ــه‌سجووه‌یــل پــؤ ئاو ئــط ده‌س و ئــه‌و ده‌س ــاوس م ــل سه‌رســه‌وز چــأ ت داره‌ی
چنــار و  نــاروه‌ن  تــأ،  و  ــارئه‌نــاو  ــاأن ده کن ــه‌زم وس ــزام وه ن ــأ ن چ
خطــاوان نــام  ئاوؤه‌شــه‌ط  دتــاوانبــوو  ئاطــه‌م  دث  ده  خوســه 

)ابیات 884-876(

عاشق مدتی از یار بی‌خبر بوده است، دیداری اتفاق می‌افتد و معشوق وعدۀ دیدار دیگر می‌دهد. عاشق 
رنج و غم فراق را فراموش می‌کند و مست از این عشق به گشت و گذار می‌پردازد.

برگــردان ابیــات: مــن کــه خــودم را بــه تقدیــر ســپرده‌ام، لزومــی نــدارد وقــت وقــت خــود را هــدر 
ــواز  ــوی دلن ــیدم/ ب ــه رس ــه در خان ــدم، ب ــب آواز می‌خوان ــر ل ــودم و زی ــی مشــعوف ب ــم/ در حال ده
شــامی‌کباب کــه بــا ســبزی کوهــی درســت شــده بــود، آنچنــان مــرا مســت کــرد کــه نزدیــک بــود در 
جــوی آب بیفتــم/ از بــوی ریحــان و پونــه مســت شــدم و اشــتهایم بــاز شــد/ بعدازظهــر، فــارغ از همــه 
جــا و بــا خیــال راحــت بــرای گشــت و گــذار در شــهر، از خانــه بیــرون آمــدم/ شــهر کوچک مــا را چند 
خیابــان و کوچــه بغــل کــرده بودنــد/ در دو طــرف جوی‌هــای پــر از آبــش، درختانــی سرســبز همچــون 
طــاووسِ مســت قــرار داشــت/ درختــان عنــاب، تــوت، نــارون و چنــار همچــون نظامیــان، بــا نظــم در 
کنــار همدیگــر قــرار گرفتــه بودنــد/ بــوی خاکــی کــه آن را آب‌پاشــی کــرده بودنــد، غــم و غصــه را از 

خاطــر انســان پــاک می‌کــرد.

منصــوری در توصیفاتــش تخیــل را بــا اغــراق تــوأم کــرده اســت و آنجــا کــه بعــد از تحمــل ســی 
ســال جدایــی و درد و غــم، عاشــق و معشــوق همدیگــر را ملاقــات می‌کننــد، از زبــان عاشــق گله‌منــد 

و بــه مــراد نرســیده گفتــه اســت:

چــوو ماجرایلــه  ده‌و  ســاثه  هه‌رچــه‌ن م ســووزیام و بأمــه خوثه‌کــووســی 
ــان ده‌وران خــوه‌ط ته‌قاســم ســه‌نأ پیــری تــووؤ وه ده‌ور جه‌ثاثــط ته‌نــأئه‌م
ســه‌ر تــا پــا گرتــأ قامه‌‌تــط ده وه‌رغوبــار پیــری پــه‌ط حــاث خــه‌وه‌ر
بط‌ئه‌مــان ده‌ور  پیــری  خــودا  ــانئــه  ــه‌م چه‌م ــه‌ر ه ــاط دثب ــه‌ت ؤه‌عن قام

)ابیات 1939-1936(

ــوختم و  ــن داغ، س ــن از ای ــد م ــذرد؛ هرچن ــا می‌گ ــال از آن روزگار و ماجراه ــی س ــردان: س برگ
خاکســتر شــدم / امــا روزگار تقــاص مــرا از او گرفتــه بــود و پیــری بــه دور شــکوه و زیبایــی او تــور 
تنیــده بــود/ و قامتــش را در بــر گرفتــه بــود/ خدایــا پیــری بــه کســی رحــم نمی‌کنــد؛ حتــی قامــت 

رعنــای دلبــر را نیــز خــم کــرده اســت.

صادق ملک‌حسینی - نادیا رحیمیصادق ملک‌حسینی - نادیا رحیمی
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22. آزادی. آزادی

ــد، هــر بخــش از  ــه هنرمن ــی ک ــن معن ــل شــده اســت؛ »بدی ــرای خــود نوعــی آزادی قائ رمانتیســم ب
ــر  ــک اث ــوش، 1390: 12(. ی ــد« )زاده ــر بکش ــه تصوی ــه ب ــد آزادان ــت می‌توان ــه خواس ــی را ک زندگ
ــدون  ــد آن را ب ــم زندگــی از آزادی برخــوردار اســت و می‌توان ــی و مفاهی ــک، در انتخــاب معان رمانتی
ــرای  ــودن مــورد بحــث قــرار دهــد. »رمانتیک‌هــا ب ــا ب در نظــر گرفتــن دوره و تاریــخ و زشــت و زیب
ــد  ــه هنرمن ــد: آنچــه ب ــل هســتند و می‌گوین ــت بســیار قائ ــا و احتیاجــات روز بشــر، اهمی خواهش‌ه
الهــام می‌بخشــد و معنــی و مفهــوم زندگــی شــمرده می‌شــود، عشــق و علاقــه اســت. ایــن علاقــه بایــد 
آزاد باشــد« )نقشــبندی، 1387: 8(. آنهــا از آزادی، تعبیــر متفاوتــی دارنــد. »هــدف هنــر فقــط می‌توانــد 

ــرای پذیــرش مســئولیت باشــد« )ولــف، 1999: 286(.   افزایــش آزادی و آمادگــی ب

حشــمت منصــوری، همچنــان کــه آزادانــه بــه تصویرپــردازی مشــغول می‌شــود، کلام را از نقطــه‌ای 
شــروع می‌نمایــد و مخاطــب را بــا تداعــی معانــی تــا انتقــال مفاهیــم همراهــی می‌کنــد. 

ــرای  ــه دور از هــر دغدغــه‌ای، ب شــاعر در یــک مهمانــی در کنــار دوســتان و آشــنایان و فامیــل، ب
صــرف شــام حضــور داشــته اســت. وی ایــن صحنــۀ آرامش‌بخــش را ایــن گونــه بــه تصویــر می‌کشــد:

دارچینــی و  هــل  تــازه‌ده‌م  ســینیچــای  قــاوه  ده  چنیــان  نــزام  وه 
ــل و ؤازی ــه‌ک وه مه‌ی ــه‌و ی هــه‌رکام وه جــوورط ده‌س داأن وه بــازیجــه‌م بأمن
ده‌وان ده‌وان  وه  ده‌ر  دانــه  یــا که‌ثــاوؤوانکوؤه‌یــل  ئــؤاط چــووزه‌ؤ  یــا 
ــه‌ر ــه داأن وه ده‌ور دثب ــل حه‌ثق ــه‌وه‌ردأه‌ته‌ی ــگ من ــور مان ــث وه ده ــأ ئاخ چ

)ابیات 905-897(

ــان ــاط ئه‌زره‌ق ــازگ خورم ــه‌ط م دانبریق ؤأن  عه‌تــر  و  زطــورد  به‌گــث 
ــی ــان خوه‌مان ــث، ن ــواط به‌گ ــه حه‌ث ده‌مانــأی هه‌مــه  دث  ده  ئشــتها 
ــادی ــه ش ــه‌زا ده‌ه لقم ــه غ ــه‌ط لقم زادأی کــوو  ده  خــه‌م  خــودا  نیه‌زانــم 
وطنـــه‌ط مانـــگ ده نأر چــراخ تووؤیهجــزه‌ط ســه‌ماوه‌ر و بــه‌رق قووؤیــه

جــامهـــــه‌مه جـه‌م بأمـــن ئؤا سـه‌رف شام زاؤ  زؤ  و  ده‌وری  وثنگــه‌ط 

برگردان: همه برای صرف شام جمع شده بودیم، صدای بشقاب‌ها و کاسه‌ها همه‌جا پیچیده بود/ برق 
خرمای زردرنگ به چشم می‌آمد و بوی روغن حیوانی همۀ فضا را گرفته بود/ بوی نان محلی و حلوایی که 
از خرما درست می‌شود، اشتهای همه را باز کرده بود/ غذای ما کم بود ولی شادی در آن موج می‌زد. نمی‌دانم 
چرا خدا غم را آفریده است/ صدای جوشیدن آب سماور می‌آمد. انعکاس نور قوری در چراغ توری مانند 
انعکاس نور ماه بود/ استکان‌های چای با طعم هل و دارچین، روی سینی چیده شده‌اند/ همه دور هم در 
نهایت رضایت و آرامش جمع شده بودیم و هرکدام به بازی مشغول شده بودند/ پسرها برای بازی‌های 
محلی به بیرون از خانه رفتند/ و دختران مثل هاله‌ای که دور ماه را گرفته است به دور دلبر حلقه زده بودند.
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منصــوری همچــون رمانتیک‌هــا در قســمت‌هایی از داســتان، از بیــان صفــات و القــاب ناشایســت 
ابایــی نداشــته اســت. وی در توصیــف عالیــه )زن همســایه(، کــه راز عاشــق و معشــوق را بــه طعنه برملا 

کــرده و باعــث ازدواج اجبــاری دلبــر )معشــوق( شــده بــود، گفتــه اســت:

عومــرط وه ورســگ شــیم شــه‌و که‌فتــطوت ئــه‌ر هــه‌ط به‌دبه‌خــت ئطســه وه‌ط که‌فتط
ــاد ــاری وه ی ــو دط ــه ت ــاث وه‌ر ژه ی ــه‌ن س ــاردچ ــط ئ ــؤا مه‌ن ــأ ئ ــودات ب ــودا خ خ
وه‌ر ده  دکــردی  پطشــت  وه‌ر  ــه‌وه‌رجوومــه‌ت  ــه‌ط خ ــتوو ده پین ــط ناش ــا که‌س ت
نیــه ت  یــاد  وه  خانــم  ــهچمانــط  ــاث وه‌ر ژه ی ــه‌ن س ــانی چ ــاو دورش ئ

)ابیات 1365-1361(

پــه‌ؤی نطاگــر  ســه‌گ  چــأ  دؤیعالیــه  خه‌زاثــه  ســوخمه‌ز  گیرفــان 

ــا طعنــه بــه او گفــت: ای  ــه را پــاره کــرد/ ب برگــردان: عالیــه ماننــد ســگ هــار اســت و یقــۀ غزال
بدبخــت تــازه بــه دوران رســیده، عمــرت را بــا بدختــی گذرانــدی و شــب‌ها از شــدت فقــر و بدبختــی 
ــی  ــرای اندکــی آرد گدای ــاور کــه ب ــاد بی ــه ی ــن خــود را ب ــد ســال پیــش از ای ــدی/ چن گرســنه خوابی
ــیدی/  ــد، آن را برعکــس می‌پوش ــای لباســت مشــخص نباش ــه وصله‌ه ــر اینک ــه خاط ــردی/ و ب می‎ک

انــگار فرامــوش کــرده‌ای کــه در گذشــته در نهایــت فقــر و فلاکــت بــودی.

33. مخالفت با خرد      . مخالفت با خرد      

یکـی از دلایـل پایـان یافتـن کلاسیسـیزم، تکیۀ بیش از حـدّ آن بر عقلانیـت بود؛ در حالی کـه رمانتیک‌ها 
پایبنـد احسـاس و خیال‌پردازی‌انـد. نتیجۀ طبیعی گریز از خرد، پرو بال دادن به ذهن اسـت. »کلاسیسـیزم 
مفهـوم زیبایـی را بـر مفهـوم حقیقت پایه‌گـذاری کـرد. هنرمند رمانتیک به خواسـته‌های حسـی و درونی 
گرایـش داشـت. خردگرایـی حاکم بر ادبیـات با ایجاد قوانین می-خواسـت تمام ادبیات جهـان را در یک 
چهارچـوب از پیـش نهـاده زندانـی کند. تأکید بیـش از حد بر قواعـد و ضوابط در عالم هنـر، هم هنرمند 

و هـم مصرف‌کننـدۀ هنر را خسـته خواهد کرد« )ثـروت، 1385: 77(.

در مثنــوی دلبــر، عقــل بــه کنــاری نهــاده شــده و احســاس، حاکــم مطلــق اســت. در شــروع داســتان، 
عاشــق در مناظــره بــا شــخصی دیگــر، در مــورد عشــق ســؤال می‌کنــد و بــا نگاهــی عقلانــی آن را امری 

بیهــوده، آزاردهنــده و بی‌حاصــل معرفــی می‌کنــد، آن شــخص چنیــن پاســخ می‌دهــد: 

ــورده ــام خ ــیر خ ــم ش ــم ئاط ــه پی ئــازردهوات ده‌وران  ئه‌طــام  ده  خاتــر 
نه‌باختــه عشــقط  قومــار  ده  نــگات وه دیــده‌ط نــگاط نه‌دووختــهدثــط 
گیانمــه و  دث  دثبــه‌ر  ــهیه‌کــط  ــه‌أ مطهمانم ــاث ئ ــه‌و ده خط ــه‌ر ش ه
دثمــه ئــاز  و  گیــان  ــهعه‌زیــز  ــه‌و مه‌نزثم ــده‌م و ش ــس و هه‌م موون

)ابیات 48-45(
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ــه  ــوز بی‌تجرب ــو هن ــو را آزرده اســت/ ت ــه مــن گفــت: ای انســان ســاده کــه روزگار ت برگــردان: ب
هســتی و در قمــار عشــق، دل نباختــه‌ای و بــه دیــده‌ای دل نبســته‌ای/ دلبــر، دل و جــان مــن و هرشــب، 
مهمــان فکــر و خیــال مــن اســت/ او عزیــز جــان، قــوّت دل، مونــس و پنــاه شــب‌های مــن اســت. 

هنگامــی کــه عالیــه بــا فــاش کــردن راز عشــق دلبــر، آبــروی او را می‌بــرد و باعــث ازدواج اجبــاری 
ــد.  ــد و از مشــکلات عاشــق شــدن برایــش صحبــت می‌کن ــادر او را نصیحــت می‌نمای او می‌شــود، م

دلبــر در پاســخ بــه مــادر می‌گویــد:

باکــت نــه‌و ده بــه‌د و ده نه‌خــاس کــه‌سوات ئــه‌ر هه‌ی خــه‌زاث مــاس دیده‌مه‌س
کــه‌ط ده ؤووح و تــه‌ن ئاده‌مــی جــوداسعشــق جــز خثقــه‌ت مه‌خثــووق خوداس
نــگارهعشــق لوتــف و ؤه‌حمــه‌ت پــه‌روه‌ردگاره چطهــره‌ط  نه‌قــش  بطهته‌ریــن 
کتــاوه خــه‌ت  که‌ثــام  ــم حســاوهئه‌وه‌ثیــن  ــر ئاط ــه‌ت عشــق ده عوم فه‌ق

)ابیات 1434-1431(

برگــردان: بــه مــادرش گفــت: ای غــزال زیبــا، از طعنــۀ مــردم ناراحــت نبــاش/ عشــق از مخلوقــات 
پــروردگار اســت و از روح و جــان آدمــی جــدا نیســت/ عشــق لطــف و رحمــت پــروردگار اســت و 
ــد/ عشــق، اولیــن واژۀ کتــاب زندگــی  ــر چهــرۀ انســان می‌زن بهتریــن نقشــی اســت کــه پــروردگار ب

اســت و زمــان عاشــق شــدن، عمــر آدم محســوب می‌شــود.

44. گریز و سیاحت. گریز و سیاحت

تکــراری بــودن فضــای زندگــی و نارضایتــی حاصــل از روزمرگــی، باعــث شــد کــه رمانتیک‌هــا دســت 
بــه گریــز از وضــع موجــود بزننــد. »مــال خاطــر از محیــط و زمــان موجــود و فــرار بــه ســوی فضاها یا 
زمان‌هــای دیگــر، دعــوت بــه ســفر تاریخــی یــا جغرافیایــی، ســفر واقعــی یــا ســفر بــر روی بال‌هــای 
خیــال، از دیگــر مشــخصات آثــار رمانتیک‌هاســت. رمانتیــک، طایــر فکــر را بــه ســوی ســرزمین‌های 
ــی، در  ــرواز می‌دهــد. همــۀ ایــن ســفرها، چــه رؤیایــی و چــه خیال دیگــر و کشــورهای دوردســت پ
آرزوی یافتــن محیطــی زیبــا و مجلــل و رنگ‌هــای تــازه و کمــال مطلوبــی اســت کــه هنرمنــد رمانتیــک 

آرزوی نیــل بــه آن را دارد« )سیدحســینی، 1387: 182(.

در مثنــوی دلبــر، حضــور ملایــم خیــال احســاس می‌شــود؛ چنانکــه گریــز و ســیاحت از طریــق 
اســتعاره و تشــخیص انجــام گرفتــه اســت:

دیــواروه‌ختــط نه‌گرتــم خــه‌وه‌رط ده یــار وه  دام  تــه‌ک  نائومطــدی  وه 
په‌ریشــان حــاث  په‌رگه‌نــه  تــا ده کــی بگــرم ده دثبــه‌ر نیشــانخطــاث 
ت نــه‌أش هاتــأگ و لطــز گرتــأ ده چه‌وده فکــر یــه بــأم فــت فاتــط نــه‌أ
ســه‌نأ ته‌وانــم  پــه‌ژاره  و  ته‌نــأفکــر  چه‌وانــم  ســه‌نگینی  خــاو 

جلوه‌های رمانتیسم در مثنوی »دلبر« حشمت منصوریجلوه‌های رمانتیسم در مثنوی »دلبر« حشمت منصوری
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بطــاوان عشــق هامــه  عشــقدیمــه خــاو  کاره‌وان  شــوون  ده  که‌فتمــه 
ده پــاط کوانــگ شــه‌و مه‌نــزث یــار مه‌جنوون دیم نیشــتأ کــز و کوور و زار
تــا بأنــط له‌یلــی کــه‌ط ده‌طــره بــأهخوثــه دشــطوان و بــوو نــاأ وه دأه
له‌یلــی هــا ده کــووچیــه‌م بــؤط ده ده‌ور وه‌ر خوثه‌کــوو بأنــط ؤه‌د  تــا 

)ابیات ۶۲۷-۶۲۰(
حشمت منصوری در قسمتی از داستان، از زبان عاشقی که مدتی است از یار خود بی‌خبر است، چنین می‌گوید:

برگــردان: وقتــی کــه نتوانســتم از یــار خــود خبــری بگیــرم و ناامیــد شــدم بــه دیــوار تکیــه زدم/ 
فکــر و خاطــرم پریشــان بــود تــا از چــه کســی نشــان دلبــر را جویــا شــوم/ در ایــن فکــر بــودم کــه 
ــم را  ــال تمــام توان ــاده اســت/ فکــر و خی ــا اتفاقــی افت ــی گوی ــزده باشــند؛ ول ســخن‌چین‌ها حرفــی ن
گرفــت و خــواب ســنگینی بــر مــن غلبــه کــرد/ در خــواب دیــدم کــه در بیابــان عشــق هســتم و کاروان 
عشــق را دنبــال می‌کنــم/ مجنــون را دیــدم کــه زار و پریشــان در کنــار آتشــدانی نشســته بــود کــه شــب، 
منزلــگاه یــار بــود/ خاکســتر آتــش را بــه هــم مــی‌زد و چوب‌هــا را بــو می‌کــرد تــا بدانــد لیلــی چــه 

هنــگام در آنجــا بــوده اســت/ و در کنــار آتــش بــه دنبــال ردی از لیلــی می‌گشــت.

در جــای دیگــر کــه مســت از عشــق اســت و شــوری وصف‌ناشــدنی در دل دارد، بــا خیــال و مــاه 
و پیمانــه در ایــوان خانــه بــه صحبــت می‌نشــیند و چنیــن می‌گویــد:

لطوانــهیــه‌ط شــه‌و جــا خســأم ده وه‌ر ئه‌طوانــه تــه‌ط  ؤشــانأم جورعــه‌ط ده 
م بــأم و خطــاث و مانــگ و په‌طمانــهجــه‌م بأمــن وه یه‌ک ســط چــوار دطوانه
نه‌ونمامــهوتــم وه خطــاث تــون ئــط ئطمامــه ئــط  ده‌س  ده  کــه‌رم  ده‌ر 
ــه ــر خام ــط فک ــه ئ ــاث وت وث ک بنــووؤ وه‌ط حــووره ده‌ط حه‌ثقــه‌ط جامهخط

)ابیات 940-937(

ــودم/ و ســه چهــار  ــه ب ــه ریخت ــه، نشســته و جرعــه‌ای مــی در پیال ــوان خان برگــردان: شــبی در ای
دیوانــه، دور هــم جمــع شــده بودیــم؛ مــن و خیــال و مــاه و پیمانــه بودیــم / خیــال را قســم دادم کــه مــن 
را از دســت ایــن دلبــر جــوان رهــا کــن/ خیــال گفــت: ایــن فکــر محــال را کنــار بگــذار و بــه پیالــۀ مــی 

نــگاه کــن و ایــن حــور را در پیالــه ببیــن.

 در جای دیگر نیز که آزرده‌خاطر از غمزه‌های بی‌امان دلدار است با خیال هم‌صحبت می‌شود و می‌گوید: 

ؤووزگارمــیموونــس و هه‌مــده‌م شــه‌و تارمــی حــاث  ده  باخــه‌وه‌ر 
ــه‌رینم ــا وه س ــاث ن ــه‌و خط ــه‌ط ئمش ده‌رأنــمی پــه‌رده‌ط  لووالووخأنــه 
ــم ئمشــه‌و ــر ده گیان ــاث ده‌س ئه‌ثگ ئمشــه‌وخط به‌طانــم  تــار  بأه‌ســه شــه‌و 
ــم ــه‌و ده مل ــر ئمش ــاث ده‌س ئه‌ثگ دثــمخط ئــاه  ده  بــأه  عــاس  وثــات 

)ابیات 711-707(

ده‌ردم وه  واقــف  خطــاث  وه  وه هــه‌ر جــا بچــم تونیــش هــای وه‌ردموتــم 
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برگــردان: بــه خیــال گفتــم: ای کــه همیشــه و هرجــا همراهــم هســتی و از دردم آگاهــی داری/ در 
شــب‌های تــار هجــر، همدمــم هســتی و از حــال و روزم اطــاع کامــل داری/ یــک امشــب مــرا رهــا 
ــه حــال خــود  ــم پرخــون اســت/ امشــب مــرا، کــه روزگارم ســیاه شــده، ب کــن کــه پــر از دردم و دل

بگــذار/ تمــام مــردم از آه و نالــۀ مــن عاجــز شــده‌اند، امشــب مــرا تنهــا بگــذار. 

55. فردیت. فردیت

هنرمنــد رمانتیــک پــس از رهــا شــدن از قواعــد مکتــب کلاســیک، خــود را در اثــرش نمایــان می‌کنــد. 
»ایــن روش را نبایــد دلیــل خودســتایی او و فــرار از بشــریت دانســت؛ بلکــه بیــان دردهــا و رنج‌هــای 
خــود، بــه معنــی بیــان دردهــا و رنج‌هــای جامعــه اســت« )نقشــبندی، 1387: 9(. »فردیــت مــورد نظــر 
رمانتیک‌هــا، نــه ضــد قراردادهــا و تجربه‌هــای اجتماعــی و نــه ضــد بینوایــان و بــردگان اســت؛ بلکــه 
مــردم عــادی و قوانیــن آنهــا را تجربــه می‌کنــد و بــه آنهــا احتــرام می‌گــذارد« )تســلیمی، 1396: 129(. 
مثنــوی دلبــر، واقعیت‌هــای تلــخ اجتماعــی را مــورد عتــاب قــرار داده اســت. بعــد از افشــای راز عشــق، 
مــادر بــه نصیحــت فرزنــد می‌پــردازد و بــرای او از معایــب عاشــق شــدن در ایــن جامعــه می‌گویــد: 

عومــرط وه حه‌ســه‌د بطهــووده تــه‌ط بــووده شــه‌رط ک جــور عالیــه ده‌ط بــوو
ئاهه‌نگــط ده عشــق ته‌نینــط نه‌خــه‌طده شــه‌هرط ک ســاز و ناثه‌نــاث نــه‌ط
ــه ــه ده‌ط مه‌رام ــه ؤه‌ســم ی حه‌رامــهده شــه‌هرط ی ده‌ط  ژن  ئــؤا  عاشــقی 
کثــتباطــه‌د هووشــت بووؤووثــه وه دثــت شــادی  وه  نه‌کیشــط  دشــمن 

)ابیات 1408-1402(

حه‌تــا ئــه‌و که‌ســه هــه‌م پــه‌ط بــوه‌ط وه‌منه‌یشــتم غه‌طر ژه عشــق، خودا و دث خوه‌م
ــوو ــا ب ــع و من دث و دث‌به‌ســین جــرم و گونــا بــووده شــه‌هرط ک عشــق مه‌ن
بؤیاگــه نقــط  عشــق  ک  جــاط  زؤیاگــهده  نامــط  به‌نامــی  زه‌نــگ 

ــد و عشــق، کســی از رازم آگاه  ــر از خــودم و خداون ــه غی ــد: نگذاشــتم ب ــادر می‌گوی  برگــردان: م
شــود/ در شــهری کــه عشــق در آن منــع شــده باشــد و دلدادگــی در آن جــرم اســت/ در جایــی کــه 
عشــق محکــوم بــه ســکوت اســت و عاشــق بدنــام اســت/ در شــهری کــه شــخصی ماننــد عالیــه کــه 
بــه دنبــال بهانه‌گیــری از مــردم اســت و عمــرش را بــا حســادت بــه ســر بــرده اســت/ در شــهری کــه 
عشــق نمی‌توانــد صدایــی داشــته باشــد و محکــوم بــه ســکوت اســت و نبایــد طنین‌انــداز شــود/ در 
شــهری کــه عاشــق شــدن زن حــرام اســت و ایــن رســم در آن وجــود دارد/ فرزنــدم! بایــد از دل خودت 

مواظبــت کنــی و عاشــق نشــوی تــا دشــمن کــوس بدنامیــت را نزنــد و آبرویــت را نبــرد.

در ادامۀ این نصیحت و مناظره، مادر به فرزند خود می‌گوید:

ــأهده شــه‌هرط ک عه‌قــث مــه‌ردم گــوم بأه ــم ب ــوون ت ــث و جن ــق ده جه‌ه مه‌نت
هه‌مســه‌رط  وه عشــق جوســتجوو بکه‌طئــه‌ر دأه‌تــط فه‌قــه‌ت گوثــط بــوو بکه‌ط
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ئه‌شــعارط ده عشــق دکله‌مــه بکــه‌طئــه‌ر نه‌غمــه‌ط ده عشــق زه‌مزه‌مــه بکه‌ط
کلگ‌نیشــان دووگ ده لاط خــاس و عــامکه‌نــه‌ط وه متــرب و ؤه‌قاســه‌ط به‌دنــام

)ابیات 1425-1422(

برگــردان: در شــهری کــه عقــل مــردم گم شــده اســت و جهــل و دیوانگــی، منطــق را نابــود کرده‌اند/ 
اگــر دختــری تنهــا یــک گل را بــو کنــد یــا قصــد داشــته باشــد بــا دلداگــی ازدواج کنــد/ یــا نغمــه‌ای از 
عشــق زمزمــه کنــد و اشــعاری در مــورد عشــق دکلمــه کنــد/ او را رقاصــه و مطــرب و بدنــام و خرابــکار 

ــود.  ــت‌نما می‌ش ــد و انگش می‌خوانن

66. کشف و شهود. کشف و شهود

گریــز از ادبیــات کلاســیکِ شناخته‌شــده و روی آوردن بــه منابــع الهــامِ تــازه، از دیگــر جلوه‌‌هــای 
ــده  ــن بحــران، یکســره تباه‌کنن ــی ای ــان »بیانگــر نوعــی بحــران اســت؛ ول رمانتیســم اســت. ایــن جری
ــارۀ انســان«  ــوط دوب ــمار آورد؛ هب ــه ش ــوط« ب ــوان بحــران »هب ــر نیســت. رمانتیســم را می‌ت و ویرانگ
)جعفــری جــزی، 1378: 157(. هنرمنــد رمانتیــک، تخیــل، امیــد و آرزو و معجــزه را جانشــین حقیقــت 
می‌ســازد و پیــش از تقلیــد، پابنــد تصــور اســت. »ویژگــی مشــترک شــعرها هــدف آنهاســت. اکثریــت 
آنهــا نــه بــه دنبــال آمــوزش هســتند نــه متقاعــد کــردن؛ بلکه بــه دنبــال القــا هســتند« )فیلیــپ و دیگران، 
ــا مبالغــه می‌آمیــزد؛ یعنــی آنچــه هســت را نمی‌گویــد؛ بلکــه از آنچــه  2022: 2(. رمانتیســم، هنــر را ب
ــال کشــف ناشناخته‌هاســت«  ــه دنب ــق کاوش در ذهــن خــود ب ــد. او از طری ــد باشــد، بحــث می‌کن بای
ــه  ــدی عارفان ــا دی ــوأم ب ــز و ت ــی اغراق‌آمی ــارت دیگــر، نوعــی درون‌گرای ــه عب ــروت، 1385: 88(؛ ب )ث
اســت. »همــه چیــز می‌توانــد منبــع الهــام واقــع شــود، منتهــا بــه قــول ویلیلــم بلیــک، شــاعر انگلیســی، 
ــان،  ــت انس ــا سرش ــر رمانتیک‌ه ــی، 1344: 58(. »از نظ ــردد« )براهن ــاک گ ــای ادراک پ ــد دریچه‌ه بای
خــوب اســت و بــدی او ناشــی از شــرایطی اســت کــه از بیــرون بــر وی تحمیــل می‌شــود« )زادهــوش، 
1390: 12(. منصــوری اســاس مثنــوی دلبــر را بــر کشــف و شــهود بنــا نهــاده و نــام آن را دلیــل و دلبــر 
گذاشــته اســت. اکثــر ابیــات ایــن مثنــوی، برگرفتــه از کشــف و شــهود شــخصیت اصلــی اســت. دلبــر 
از نــگاه شــاعر، مظهــر همــۀ خوبی‌هــا و زیبایی‌هــا و نمــاد افــکار و احساســات خــود شــاعر اســت. 

در اولیــن دیــدار، عاشــق بــا یــک نــگاه، اختیــار از دســت می‌دهــد و عاشــق می‌شــود و عشــق بــا 
وی شــروع بــه ســخن گفتــن می‌کنــد: 

دراتــم نــگات  که‌مــان  چلــه‌ط  پؤماجراتــمده  خــان  هه‌فــت  دیــوان 
جه‌رگــت ده  دامــه  کردمــه  جامــه‌ط عاشــقی کــردم وه به‌رگــتکارط 
مه‌نزثــتلطــز گرتــم ده نــام کاشــانه‌ط دلــت هامــه  و  دائــم  مطهمــان 
ئــؤام بکــه  واز  دثــت  نیــه‌رامدرانــه‌ط  دثــت  ده  قطامــه‌ت  تاگــه‌ر 

)ابیات 103-99(

ســه‌راتمعشــق واتــه‌م ســثام بگــر م هاتــم و  مثــک  عه‌زیــز  مطهمــان 
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برگــردان: عشــق ســام کــرد و گفــت: آمــادۀ پذیرایــی از مهمــان عزیــزت بــاش/ از کمــان نگاهــت 
جســتم. برایــت بــه منزلــۀ هفــت خــان پرماجــرا هســتم/ تیــر مــن بــه جگــرت خــورده اســت. لبــاس 
عاشــقی را بــر قامتــت پوشــاندم/ در کاشــانۀ دلــت آرام گرفتــم و مهمــان همیشــگی منــزل تــو شــده‌ام/ 

دروازۀ دلــت را بــر روی مــن بگشــا، تــا روز قیامــت از دل تــو خــارج نمی‌شــوم.

عاشــق دلباختــه و دلواپــس، بــرای رفــع پریشــانی بــه صحــرا و چمنــزار مــی‌رود. در آنجــا نیــز بــه 
ــد. ــدار را می‌بین ــد، دل ــگاه می‌کن ــه ن هرچ

ــط ــگار گوث ــش و ن ــووؤم وه نه‌ق ــا ن بوثبوثــطت وطنــه‌ط  ئــاواز  سه‌رکیشــم 
ــه‌رگ گــوث دثبــه‌ر دوو په‌طــداشــوور دیاط وه ســه‌ر و دثم دوو شــه‌طدا ده هــه‌ر ب
مــه‌وج ئــه‌ث بــان مــه‌وج بــرج و بــارگاهتــا چــم وه ســاحث پــه‌ط ســه‌طر نــگاه
دثؤبــا شــووخ  ئــه‌رگ  ده  ده وطنــه‌ط بلقه‌طــس مه‌له‌کــه‌ط ســه‌بانیشــتگه 

)ابیات 134-130(

گوثعــزارانچمــه گل و گه‌یشــت وه چه‌مــه‌ن‌زاران ده  ته‌ماشــا  ئــؤا 

برگردان: برای تماشای دلبران به باغ و چمنزار رفتم/ تا به نقش و نگار گل‌ها نگاه می‌کنم، مانند بلبل آواز 
سر می‌دهم/ شور بر من غلبه می‌کند و دلم شیدا می‌شود و در هر برگ گلی دلبر خود را می‌بینم/ وقتی به 
ساحل می‌روم و به دریا نگاه می‌کنم موج‌ها روی همدیگر به مانند برج و بارو می‌شوند/ و دلبر را می‌بینم که 

مانند بلقیس بر روی آن نشسته است.

منصوری عاشقی شیفته و واقعی است که در قامت دلبر به معرفی روح لطیف خویش پرداخته است. در 
جای دیگر عاشق با خیال و می و پیمامه هم‌پیاله می‌شود و به توصیف دلبر می‌پردازد:

ــط ــگار گوث ــش و ن ــووؤم وه نه‌ق ــا ن بوثبوثــطت وطنــه‌ط  ئــاواز  سه‌رکیشــم 
ــه‌رگ گــوث دثبــه‌ر دوو په‌طــداشــوور دیاط وه ســه‌ر و دثم دوو شــه‌طدا ده هــه‌ر ب
مــه‌وج ئــه‌ث بــان مــه‌وج بــرج و بــارگاهتــا چــم وه ســاحث پــه‌ط ســه‌طر نــگاه
دثؤبــا شــووخ  ئــه‌رگ  ده  ده وطنــه‌ط بلقه‌طــس مه‌له‌کــه‌ط ســه‌بانیشــتگه 

)ابیات 134-130(

گوثعــزارانچمــه گل و گه‌یشــت وه چه‌مــه‌ن‌زاران ده  ته‌ماشــا  ئــؤا 

ــه قامــت او می‌چســپاند/ عطــر و بــوی خــوب او را مــی‌آورد و آدم از  برگــردان: نســیم خــود را ب
بــوی خــوش او لــذت می‌بــرد/ ماهــی در زیــر طــرۀ گیســوی او و مــاه دیگــری در پشــت چشــمانش 
خوابیــده بــود/ شــاید مانــی نقــاش بتوانــد ســیمای معشــوق را بــه تصویــر بکشــد/ چــه کســی می‌توانــد 
بــدون دغدغــه بنشــیند و بــا آرامــش در گوشــه‌ای بنشــیند و از آن شــب رؤیایــی حرفــی بزنــد و زیبایــی 

معشــوق را توصیــف کنــد.
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نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

ــاتوبریان در فرانســه و  ــود و نویســندگانی همچــون ش ــات ب ــر تصــورات و تخی ــی ب رمانتیســم مبتن
ویکتــور هوگــو بــا انتشــار کتاب‌هایشــان، کلاســیک‌ها را بــه مبــارزه طلبیدنــد. طولــی نکشــید کــه تمــام 
اروپــا وارد ایــن جریــان فکــری شــد و کار افــراط در احساســات بــالا گرفــت. توجــه شــدید بــه طبیعت، 

اعتقــاد بــه فضیلــت احساســات و تخیــل بــر عقــل، اســاس فکــری ایــن مکتــب را تشــکیل مــی‌داد.

مثنــوی دلبــر، زبانــی ملایــم و عاشــقانه و آرام دارد و بــا لحنــی صمیمانــه بــه بیــان احساســات عمیق 
شــاعر پرداختــه و ضمــن بازگویــی ناملایمــات اجتماعــی، از آنهــا ابــراز انزجــار کــرده اســت. منصــوری 
انــس دیرینــه‌ای بــا طبیعــت داشــته و از طریــق کشــف و شــهود در ســرودن اشــعارش بــه آن اســتناد 
ــا شــهود، کــه از تخیــل و عواطــف ملایــم و احساســات دقیــق او نشــأت  ــوأم ب ــدِ ت کــرده اســت. دی
گرفتــه، توانســته اســت در لابــه‌لای ایــن مثنــوی بــا طبیعــت همســو شــود و انتقــال مفاهیــم به ســهولت 

انجــام پذیــرد.

گریز و سـیاحت و کشـف و شـهود با تناسـبی از خیال و تشـبیهات حسـی، از جمله مواردی هسـتند 
کـه بـه مثنـوی دلبر، کیفیتـی رمانتیک بخشـیده‌اند. اگرچه تک‌تـک عناصر رمانتیسـم در این مثنـوی دیده 

نمی‌شـود؛ امـا کلیـت آن، گویـای این اسـت که می‌توانـد اثـری رمانتیک به شـمار بیاید.
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